
 

 تمامیت سرزمینی ایران بشمار نمی آیند؟

خانه خرابی ماهیگیران زحمتکش ما در پی فروختن 

امتیاز ماهیگیری ساحل های جنوبی ایران به چین، آیا 

دست اندازی به منافع ملی و تهدیدی علیه سرزمین ما 

به حساب نمی آید؟! قرارداد مبهم ساخت و نوسازی 

بندر چابهار با دولت هند، با اختیاراتی که در این بندر 

به هندیان واگذار شد، آیا تهدیدی علیه سرزمین ما 

بشمار نمی آید؟! اوضاع رقت بار زندگی مرزنشینان 

ما در مقایسه با زندگی بهتر مرزنشینان بیشتر 

کشورهای پیرامون، آیا تهدیدی برای تمامیت 

سرزمینی ما نیست؟! برای کاهش سهم پنجاه درصدی 

ایران از دریای مازندران به سیزده درصد، که دیگر 

نه تهدید، بلکه عملا دارد صورت واقعی بخود می 

گیرد، چه پاسخی دارید؟ براستی آیا می اندیشید آنچه 

که در اینجا برای نمونه آورده شده اند، واقعی نبوده و 

همه زاییدۀ ذهن های کسانی است که صرفا برای 

موجه جلوه دادن و بقای سیاسی خود، بدان مبادرت 

 می ورزند؟! 

همانگونه که آگاهی دارید؛ امروزه کشورهایی که 

قصد دست اندازی به منافع دیگران دارند، یکباره به 

سرشان نمی زند که حمله ای تدارک دیده و برای 

تصرف بخش یا بخشهایی از سرزمین کشور دیگری 

 به آنجا یورش ببرند. برای این منظور نخست 

کار قرار می دهند. ور زمینه چینی های لازم را به عمل می آورند. در این راستا، برای پیشبرد هدف خود با صرف هزینه های هنگفت، تبلیغات گسترده ای را در دست

عملی سازند. را با یارکشی از کشورهای ذینفع، زمینه های مطلوب را آماده و سپس بردبارانه منتظر زمان مناسب نشسته تا با دست دادن فرصت، نقشه های خود  

ر تبلیغاتی آن، "ایران بزااجازه دهید در همین راستا، برای روشن تر شدن قضیه، به نقش تهدید کنندۀ یکی از رقیبان دیرینۀ منطقه ای خود، یعنی عربستان سعودی و ا

زادی ای را برای مردم ه آاینترنشنال"، پرده برداریم. ما نیز چون بیشتر مردم جهان می دانیم که در عربستان، نظامی سرکوبگر بر اریکۀ قدرت تکیه دارد. و هیچگون

از مردم خود دریغ  مترخود به رسمیت نمی شناسد. عربستان سعودی هیچگاه دلِ سوخته ای برای ایرانیان نداشته که اکنون بخواهد آنچه را که با وحشیگری هرچه تما

اهر "آزادیخواهانۀ" ه ظمی ورزد، با دست و دلبازی فراوان و با صرف هزینه های هنگفت، به رایگان در اختیار ایرانیان قرار دهد! مطمئنا ما گول ریخت و قیافۀ ب

ای اش، از دیرباز با  طقهآنها را، در رسانۀ "ایران اینترنشنال" نخواهیم خورد. این واقعیت را نیز بیافزاییم که کشور عربستان و دیگر متحدان استراتژیک عرب من

ند، و نخواهند داشت.. دارایران بر سر مسائل منطقه ای )مانند بحرین، خوزستان، و جزیره های سه گانه و ... اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک(، سر سازگاری نداشته، ن

ات منطقه ای یازاز دید ما، یکی از دلایل بریز و بپاشهای این کشور در شبکۀ "ایران اینترنشنال"، به قصدِ تضعیف جمهوری ددمنش اسلامی، در جهت کسب امت

لکیت جزیره ما صورت می گیرد. یکی از این امتیازات می تواند درخواست عقب نشینی جمهوری خائن اسلامی )و یا هر حکومت دیگری در آیندۀ ایران(، در مورد

  2ادامه در ص های سه گانه خلیج فارس باشد. حتا اگر یک درصد خطر فوق را محتمل بدانیم، آیا این تهدیدها علیه تمامیت سرزمینی ایران نیست؟   
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 برای ایران

 گیهنیمۀ
ا جرن پیدشیهی خ اهین 

 پیشرو

تریمیت سرزمینی ایران   ه کرتر  ه 
 بیشتر!

این نوشته کوشش می کند تا به برخی از پرسشهایی 
که پیرامون دیدگاههای شاهزاده رضا پهلوی وجود 

دارند، بپردازد. طبیعیست که برای ما مقدور 
نخواهد بود تا همۀ پرسش و پاسخهای موجود را 

طی یک مقالۀ در برابر دیدِ خوانندگان قرار دهیم، 
از این روی؛ تلاش خواهیم کرد طی سلسله مقاله 
هایی پاسخگوی ذهن های جستجوگر و علاقه مند 

باشیم. امید داریم با پاسخگویی به پرسش ها و 
انتقادهای شما، هم مواضع و دیدگاه های پادشاهی 
خواهان پیشرو را برای همۀ آزادیخواهان تشریح 
کرده باشیم و هم با برخوردی پاکدلانه و جدی، به 
زدودن غبار بی اعتمادی و ایجاد فضای همدلی و 

همبستگی مبارزاتی در راه سرنگونی جمهوری 
ننگین اسلامی قدمی هر چند کوچک اما، مثبت 

 برداریم.

در این نوشته به مقولۀ "تمامیت سرزمینی ایران"، 
که همیشه از سوی شاهزاده و هواخواهان بیشمارش 
تاکید فراوان شده است، می پردازیم. مقولۀ فوق، در 

کنار "دموکراسی"، "سکولاریسم" و برگزاری 
انتخابات آزاد برای تعیین نوع "نظام سیاسی"، یکی 
از چهار شرطی است که شاهزاده برای اتحاد همۀ 

ایرانیان در راه برقراری ایرانی آزاد بر آن پای می 
 فشرند. 

 تریمیت سرزمینی ایران 

از شاهزاده رضا پهلوی و به دنبال آن از پادشاهی 
خواهان پیشرو، خرده می گیرند که چرا این همه به 
تمامیت سرزمینی ایران پرداخته و آنقدر روی این 

موضوع پافشاری می کنید؟! برخی از خرده گیران 
با طرح سرسری پرسش خود، تلاش دارند تا 

 اینچنین به مخاطبان خود القاء کنند که نیروهای  

پادشاهی خواه صرفا برای موجه جلوه دادن و مُحق 

بودن خود، در میان مردم هراس افکنی می کنند. اما 

چرا ما ملی گرایان ایرانی این موضوع را بعنوان 

پیش شرطی غیر قابل گذشت، در هر ائتلاف و یا 

اتحادی مطرح می کنیم؟ در پاسخ باید گفت؛ شاهزاده 

و نیروهای هوادارش می خواهند ضمن یادآوری 

اهمیت موضوع به ائتلاف کنندگان، آنها را به نقش 

سترُگی که بر عهده خواهند گرفت، آگاه سازند. از 

همین روی، کوشش می کنیم تا هر دفعه با مطرح 

کردن و یادآوری اهمیت تمامیت سرزمینی، تلنگری 

نیز به ذهن جامعه زده و مردم را از وضعیت 

خطرناکی که جمهوری ننگین اسلامی، برای میهن ما 

بوجود آورده است، هشیار سازیم. زیرا ما جدأ بر این 

باوریم که تمامیت سرزمینی میهن ما به خاطر 

موقعیت ژئوپولوتیکش در خطر بوده، هست و با 

بقای استبداد دینی حاکم، این خطر همواره در آینده، 

 پر رنگ تر نیز خواهد شد.

آیا اشغال آذربایجان ایران توسط شوروی سابق، 

منازعات عراق با ایران بر سر مسائل مرزی، بویژه 

اروند رود، حمله عراق به ایران و جنگ هشت ساله 

و ... گواهی بر در خطر بودن تمامیت سرزمینی 

ایران در گذشته ای نه چندان دور، نبوده است؟  

درگیریهای مسلحانۀ مرزی طالبان علیه مرزهای ما 

و پاسخ ضعیف حکومت بدان، تهدیدهای پر سروصدا 

علیه جزیره های سه گانه خلیج فارس، از سوی شیخ 

نشینهای اماراتی، و دخالتهای بیجا و مکرر 

 کشورهای عربی به این موضوع، آیا تهدیدی علیه 
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 فریب  یروهیی  ف ذی جره ری پلَِشتِ اسلامی را  خ ریم!

ان چندی است که از سوی برخی از جریانات اپوزیسیون خارج از کشور، بویژه دوستان چپ، جوّی نادرست، علیه نیروهای ملی و آزادیخواهِ هوادار

شده اند. عنوان هایی چون: "حملهٔ اوباش سلطنت طلب به “ حمله ور”پادشاهی براه افتاده، مبنی بر اینکه هواداران ما به اشکال گوناگون، به مخالفین 

دعاها و یا ن اتریبون ..." یا "حمله چماقداران سلطنت طلب به ..." و یا " فحاشی نیروهای سلطنت طلب ..." به این و یا آن جریان، تنها گوشه ای از ای

 تعابیر نادرست آنان از واقعیت است!

 سوای درستی و یا نادرستی این ادعاها که تا چه اندازه واقعی بوده و آیا براستی با اصل ماجرا همخوانی دارند یا نه، مایلیم توجه

 نیروهای اپوزیسیون جمهوری ننگین اسلامی را به چند نکته جلب نماییم:  

حدودیتهای ر میکم: ما پادشاهی خواهان میهن پرست حضور نیروهای اپوزیسیون را در کنار خود، حتی اگر آنها هم نخواهند در کنار ما بیایستند، یا بنا ب

. چرا؟ چون ییمزمانی و مکانی، ناچار گشته که کنار ما باشند، به فال نیک گرفته و صرفِ نظر از چند و چونِ کّمی و کیفی آنان، به آنها خوش آمد می گو

ر به فعالیت قادما خواهان آن ایران آزادی هستیم که در آن هر ایرانی، دارای هر اندیشۀ سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و دینی ای )و یا بی دینی( که باشد، 

 ایدهایش در چارچوب قانوی اساسی ای که برآمده از خواسته های مردم ایران خواهد بود؛ بدون ترس از تعقیب، زندان، شکنجه و هرگونه آزاری، ب

می  رزهبتواند آزادنه زندگی و فعالیت کند. همانگونه که در کشورهای غربی، آزادانه در کنار یکدیگر برای سرنگونی جمهوری چرک آلود اسلامی مبا

برای آزادانه نی کنیم، در فردای پیروزی انقلاب نیز، در کنار همدیگر، شانه به شانه برای آبادانی میهنمان کوشا باشیم. کنارِ هم بودنِ امروزمان، تمری

 کنار هم بودن هایمان، در ایرانی آزاد و دمکراتیک است. 

ا این ه مدوم: در رابطه با ادعاهایی مبنی بر "حملۀ" پادشاهی خواهان به دیگر نیروهای اپوزیسیون )با پیش فرضِ درستی این ادعا(؛ باید بگوییم ک

نش های کینه واکرفتارهای نابخردانه را نه تنها درست نمی دانیم، بلکه آنرا سرزنش نیز می کنیم، از سوی هر کسی که باشد. اما این را نیز اضافه کنیم، 

"اوباش" یا توزانۀ برخی از دوستان چپ، که احتمالا رفتارهای هیجانی و احساسی، اما نابخردانۀ چند هوادار را ملاک قرار داده و برچسبِ "چماقدار" 

و ... ش" کُلّ آن جریان سیاسی میزنند را نیز نمی پذیریم، و آنرا قویا محکوم می کنیم. چه اینکه فحاشی به یک جریان سیاسی، و "چماقدار"، "اوبا

 نامیدنشان، خود بیانگر حملۀ زبانی به آن جریان سیاسی است و فرق چندانی با حملۀ فیزیکی ندارد، و این هرگز پذیرفتنی نیست.

گیر زدبما بر این باوریم بخش گسترده ای از حملاتی که ادعا می شود از سوی جریانات آزادیخواه پادشاهی به مخالفین صورت می گیرد، کار عوامل م

زند. می جمهوری فریبکار اسلامی است. این واقعیتیست روشن که دستگاه پلید حاکم، برای تفرقه افکنی در میان مخالفانش دست به هر نیرنگ و فریبی 

می  احتیکی از راههای چیره شدن و بی اثر کردن فریب آنان، هوشیاری همۀ نیروهای انقلابی نسبت به اینگونه ترفندها می باشد. ما به روشنی و صر

نه به  ها گوییم که خواهان درگیری چه فیزیکی و چه زبانی با هیچ یک از نیروهای اپوزیسیون جمهوری پلید اسلامی نیستیم. چه اینکه اینگونه درگیری

دشاهی پا سود ما است و نه به سود کل جنبش سرنگونی خواه! ستیزه جویی هایی از این دست، دلسرد شدن توده ها را در پی دارد، چیزی که آزاداندیشان

نشانه  را خواه به هیچ روی و تحت هیچ قیمتی، هرگز خواهان آن نیستند! نوک تیزِ حملۀ ما، تنها و تنها، دشمن همۀ ما، جمهوری نیرنگ و ریا اسلامی

 گرفته است.

هماهنگی د، راه دیگری که می توان برگزید تا به این تفرقه افکنی پایان داد و در برابر فریبکاری عوامل مزد بگیر این رژیم کثیف، هوشیاری بخرج دا

 تظاهرات و اعتراضات سازماندهی شده بهمراهی نمایندگان نیروهای آزادیخواه پادشاهی می باشد. این امر هم موجب همبستگی بیشتر میان جنبش

 سرنگونی خواه خواهد شد و هم هرکسی که بخواهد جوّ تحریک، دوبهم زنی و نفاق ایجاد کند، سریعا شناسایی شده و رسوا می گردد.  

 در پایان، می خ اهین آ یم که هرهٔ می در کنیر هم  بی حفظ صف ف  پرچرهی و شعیرهییرین  امی متحدا ه علیه جره ری  نگین و چرک آل د اسلامی  تی 
 سر گ  ی کیمل آن مبیرزژ کردژ  و برای سیختن ایرا ی آزاد  آبید و  یرومند شی ه به شی ه هم تلاش کنیم. و چنین باد!

شعارها عموما مبین خواسته ها و برنامه هایی هستند که از سوی 

جریانهای سیاسی و یا توده های مبارز، طرح شده و با بیان آنها، 

بصورت خلاصه و مفید هدفهای سیاسی و اقتصادی خود را روشن 

 می سازند. 

نیروهای آزادیخواه هوادار پادشاهی نیز با طرح شعارهایی مشخص، 

 تلاش دارند تا دیدگاههای خود را دربارۀ مبارزه برای سرنگونی 

جمهوری ددمنش اسلامی، و آن اقداماتی که در زمینه های سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در فردای پیروزی انقلاب باید انجام پذیرد 

 برای مردم سرزمینمان، روشن سازند. 

مرگ بر جمهوری اسلامی"، "جمهوری اسلامی نمی خواهیم"، "مرگ بر 

خامنه ای" و ... گویای این واقعیت است که ما پادشاهی خواهان، جمهوری 

4ادامه در ص پلید اسلامی و همۀ جناح های آنرا، مسئولِ                

 دربیرۀ شعیرهیی می!
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 ادامه از ص1

با توجه بر آنچه که تاکنون گفته شد، به باور ما، این تهدیدها 
علیه تمامیت سرزمینی ایران و در پی آن، امنیت و منافع ملی 

ایرانیان واقعی، محتمل و جدی هستند. و شاهزاده رضا پهلوی، 
به درستی در اینباره و در این بازۀ زمانی، احساس خطر و 

مسئولیت می کنند. کم اهمیت جلوه دادن و یا به سُخره گرفتن 
تمامیت سرزمینی ایران، اقدامی علیه منافع ملی و آب به آسیاب 

 اتحاد نامیمون ارتجاع منطقه و ... ریختن است.

بنابر آنچه که تاکنون شرحش رفت؛ اتفاقا یکی از دلایلِ دیگری 
که پادشاهی خواهان بر سرنگونی جمهوری چرک آلود اسلامی 

تاکید ورزیده و مصرانه خواهان استقرار یک ساختار سیاسی 
ملی هستند، از واقعی بودن همین تهدیدها سرچشمه می گیرد. 

حکومت فاسد دینی با ضعیف سازی ایران در حوزه های 
اقتصادی، سیاست بین المللی، انزوای تاریخی و ... آن فرصت 

مطلوبی که رقبا به دنبالش بودند را، تا اندازه زیادی برای 
 ارتجاع منطقه فراهم آورده است.

 سامان گودرزی 

به  یم ت دژ هیی ستردیدۀ ایران  و به  یم 

 آزادی!

خط بین   252سرنگونی هواپیمای مسافربری پرواز شمارۀ 
المللی هواپیمایی اوکراین، توسط موشکهای ضد هوایی سپاه 

، و کشتار هولناک 2222پاسداران، در تاریخ هشت ژانویۀ 
تن از سرنشینان آن، بار دیگر به مردم ایران و سراسر  621

جهان نشان داد که رهبران ددمنش جمهوری پلید اسلامی برای 
بقای ننگین خود، از ارتکابِ هیچ جنایتی رویگردان نیستند. 

نخستین بار نبود که این نظام ریاکار، در طول حاکمیت ننگین 
خود دست به چنین جنایت هولناکی می زد؛ رژیم نوکیسه، 

درهمان اوانِ پس از کسب قدرت سیاسی، با یورش نظامی به 
، با به گلوله بستن 6551ترکمن صحرا در تاریخ اول فروردین 

مردم بی دفاع آن سامان، ماهیت ضد مردمی خود را بر همگان 
آشکار ساخت. در پی این یورش وحشیانه، و با ربودن رهبران 

جنبش دهقانی مردم ترکمن صحرا، یعنی: توماج، جرجانی، 
مختوم و واحدی، و با به قتل رساندن و رها کردن تن های بی 

جانشان در بیابان، اوج وحشیگری خود را در دید همگان به 
نمایش گذاشت. چندی نپایید که رژیم با آغاز و تحمیل جنگ 
مسلحانه علیه مردم ستمدیدۀ کردستان و در پی آن سرکوب 

خشونت بار عربهای استان خوزستان، کوشش کرد تا پایه های 
 قدرت خود را با ریختن خون مردم ایران استحکام بخشد.

اعدام های گسترده نیمه نخست دهه شصت و قتل عام دهشتناک  
زندانیان سیاسی بی گناه در نیمۀ دوم همان دهه، حمله به کوی 

، قتلهای زنجیره ای، سرکوب جنبشهای 81دانشگاه در سال 
اعتراضی، کارگری و مردمی دهه های هفتاد و هشتاد، 

سرکوب اعتراضات حق طلبانۀ زحمتکشان در سرتاسر دهۀ 
نود، کشتار وحشیانۀ کودکان، زنان، مردان و جوانان معترض، 

در روند خیزشی که هم اکنون نیز ادامه دارد، بیانگر این 
حقیقت است که تا هنگامی که دستگاه جمهوری ستمگر اسلامی 
در ایران واژگون نشود، نمی توان پایانی بر جنایتهای ادامه دار 

 استبداد دینی حاکم، علیه مردم رنجیدۀ ما متصور شد.

اعدام، تجاوز، شکنجه، زندان، چشم کور کردن، قطع دست، سنگسار، گورخوابی، 
کارتن خوابی، جنگ افروزی، مهاجرت، بحرانهای اقتصادی، آدم ربایی، قتلهای 
زنجیره ای، اختلاس و ... از جمله دستآوردهای جمهوری ننگینی است که دستان 

رهبران آن برای چپاول سرمایه و دسترنج توده های زحمتکش ما، تا شانه در خون 
 مردم سرزمینمان ایران، فرو رفته است.

جمهوری پلیدی که هرگاه دستگاههای نیرنگشان، برای دزدی و چپاول، کارآیی خود 
، به روی مردم 81را از دست می دهند، بی مهابا، بی هیچ عذر و بهانه ای، چون آبان 

 زحمتکش، آتش می گشایند.

سخت در اشتباه خواهیم بود، اگر ثانیه ای بیاندیشیم همۀ این جنایات، فقط نتیجۀ ندانم 
کاری، سوء مدیریت و یا بیسوادی رهبران فاسد این نظام چرک آلود است! اگر این 

است، پس چرا هنگام اختلاسهای نجومی، و یا چپاول دسترنج کارگران، و غارت 
منافع و منابع ملی، دچار لغزش و اشتباه نمی شوند؟! یا اینکه در بکار بردن خشونت 

 عریان و کشتار مردم معترض و آگاه ما، لحظه ای درنگ نمی کنند؟!

 مردم ستردیدۀ ایران:

همانگونه که خود دریافته اید و در مبارزاتتان نیز نشان داده اید، برای رهایی از این 
همه ظلم و ستم، برای رهایی از یوغ چپاولگران سرکوبگر، برای رهایی از چنگال 

دیو خودکامگی و استبداد دینی حاکم، راهی جز مبارزه تا سرنگونی این نظام ددمنش 
در برابر ما نمانده است. برای دستیابی به آزادی، ایجاد و برقراری نهادهای 

دمکراتیک مستقل از دولت، عدالت اجتماعی، و رهایی از بندهای تبعیض از هرگونۀ 
پیدا و نهانش، و برای دستیابی به رفاه اجتماعی که در آن نه کودکی برای یافتن تکه 

ای نان تا کمر در سطل زباله خم شود، و نه مادری برای تأمین خوراک کودکش ناچار 
به تن فروشی گردد، و برای اینکه هرگز شاهد ده ها و صدها پدیدۀ شوم اجتماعی 

دیگر که فرآوردۀ و باز تولید همین نظام جمهوری گندیدۀ اسلامیست، نباشیم؛ ناچاریم 
 که تا سرنگونی کامل این لاشۀ فرتوت، به مبارزاتمان ادامه دهیم.

 مردم مبیرز ایران  آزادیخ اهین آگیژ:   

تاریخ انقلابات در سرتاسر جهان ثابت کرده؛ تنها مردمی بخت پیروز شدن و آزاد 
زیستن را داشتند، که پیش از هر چیز به سِلاح همبستگی و اتحاد دست یافته باشند. تنها 

سِلاح و راه نجات در برابر نیرنگ و یا قدرت آتش دشمنان، همبستگی ماست، زیرا 
 "این درد مشترک، جدا جدا درمان نمی شود".

برای مقابله با نیروی مردم ستیز اهریمنان، اتحاد آگاهانه ما، اتحادی که بر بستر درک 
و پذیرش خواسته های دمکراتیک همۀ نیروهای شرکت کننده در آن باشد، به امری 

ضروری تبدیل گشته است. درک و پذیرش اهمیت این همبستگی و شرکت جُستن در 
آن، گام ضروری و بلندیست که می تواند مبارزات توده های در زنجیر ما را، بسوی 

 آزادی رهنمون سازد. و چنین باد!

 اتحید            مبیرزژ         پیروزی

 هم میهنین مبیرز و آگیژ خیرج از کش ر:

پیروزی جنبش ملی - دمکراتی  ملت ایران در گرو هربستگی  پشتیبی ی و 

هرراهی هرچه بیشتر شریست. بی شرکت جُستن در میتینگ هی  راهپیرییی 

هیی اعتراضی ... و یی هر روش مبیرزاتی که خ د می شنیسید و به آن بیور 

 دارید  به ا قلاب ت دژ هیی تحت ستم ایران ییری رسی ید!

بک شیم تی بی گ رسیی آزادیخ اهی ملت ایران در هر کجیی د یی که هستیم  

 بیشیم.

 آزادی سییسی برای هرۀ ایرا یین!

 پییندژ ایران!
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 درباره شعار...

ویرانی کشور، دربدری و آوارگی ایرانیان، فقر، فحشا، گرانی، 

گرسنگی، گورخوابی، کارتن خوابی، بی خانمانی، و هزاران دردهای 

اجتماعی دیگر می دانیم. و تنها راه رهایی از این همه پریشانی و 

دردمندی اجتماعی را، در گام نخست، در سرنگونی جمهوری پلَِشتِ 

 اسلامی و محاکمۀ قانونی همۀ سردمداران آن ارزیابی می کنیم.

 با شعار "رضی شیژ روحت شید"، هم با فریادِ دادخواهی مردم 

سراسر ایران هم نوا می شویم، و هم اشاره به دورانی داریم که رضا 

سال، چهرۀ ایران را با سازندگی  61شاه بزرگ، در بازۀ زمانی تنها 

هایش دگرگون ساخت. با طرح شعار فوق و با بهره گیری از چنین 

الگویی، ما قصدمان را برای ساختن ایرانی نیرومند و سربلند آشکار 

می سازیم. با تعیین نیازهای جامعه اقدام به ساخت کارخانه ها، 

بیمارستانها، دبستانها و دبیرستانها و دانشگاههای مناسب کرده و 

جامعه را از نظر صنعتی تا سرحدِ ممکن رشد داده و ضمن 

کارآفرینی، موجبات ترقی کسب و کارِ مردم زحمتکش را فراهم می 

آوریم. جنگل کاری و ایجاد فضاهای سبز و حفظ محیط زیست نیز در 

اولویت های نخست قرار خواهند گرفت. بهمراه محقق ساختنِ صدها 

طرح و برنامۀ اقتصادی دیگر، از جمله تامین آب مصرفی لازم جهت 

های تمام نشدنی، رها می  کشاورزی، کشور را از این همه بحران

 سازیم.

)بدین منظور طرحی برای کمبود مواد خوراکی، مشکلات کم آبی و 

احیای محیط زیست آماده شده که با اجرا و تکمیل آن، بسیاری از 

گرفتاریهای میهن ما را، چاره پذیر ساخته و در کنار آن بیست میلیون 

فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد. پیوندی در پایان 

همین مقاله شما را به فیلمی مستند در همین رابطه رهنمون کرده و 

جزییات بیشتری را برایتان آشکار خواهد ساخت. این فیلم اینک به 

زبان انگلیسی است و تلاش برای برگردان پارسی آن در حال انجام 

 است.(

ایرانی بسازیم که مردمانش به خاطر لقمه ای نان شرافتمندانه به 

کولبری و سوخت بری و ... روی نیاورند. سرزمینی بسازیم که در 

آن داشتن خانه نه رویا، که به واقعیت تبدیل شده و گور خوابی و 

کارتن خوابی به بوتهٔ فراموشی سپرده شوند.  کشوری که مردمانش 

بهترین درمانهای پزشکی را به رایگان دریافت کنند و از تحصیل و 

آموزش رایگان )از مهد کودک گرفته تا بالاترین سطح در دانشگاهها(

، بهره مند گردند. ایرانی که مردمانش برای یک زندگی آسوده و بی 

دغدغه، ناچار نباشند از بام تا شام کار کنند و هنوز هشتشان گروِ 

نهُشان باشد. سرزمینی که زنانش از آزادیهای سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی، همپای مردان برخوردار بوده، و اقوام ایرانی 

هیچگونه تبعیضی را تجربه نکنند.  آری؛ "رضا شاه روحت شاد"، 

مسیرِ تحقق برنامه هایی هستند صد در صد دست یافتنی برای مردم 

 سرزمینمان.

برای ما پادشاهی خواهان آزادیخواه اهمیت شعار "جیوید شیژ" در 

آنست که با طرح آن به ساختار و محتوای حکومت آینده می پردازیم. 

 طرح این شعار فقط به خاطر پیوند تاریخی و فرهنگی با آن نیست و 

، به ”جاوید شاه“یا اینکه خواهان جاودانگی شخص بخصوصی باشیم. 

ماندگاری نام آن شاهی در تاریخ اشاره دارد که با اقدامات نیکو و پسندیده که بر 

پایه پاسخ به نیازهای مُبرَمِ مردمش باشد، نامش به نیکویی در تاریخ جاودانه 

گردد. و در دوره کنونی ابن امر با برقراری؛ حکومت قانون، رفاه اجتماعی، 

های فردی و اجتماعی، همزیستی صلح طلبانه و مسالمت آمیز با  تأمین آزادی

همه کشورهای جهان بر پایهٔ منافع ملی، جدایی صد در صدی دین از حکومت و 

امکانپذیر می باشد.… قطع هرگونه کمک دولتی به دینداران و   

اهمیت این شعار و درستی آن، بیشتر بر خواسته های کنونی مبارزاتی مردم ما 

سال گذشته تاکید دارد که بیش از نود درصد این خواسته ها را در  ۳۴در طول 

، دارا بودند، و در نتیجهٔ حکومت ننگین آخوندها، ”۷۵انقلاب “های پیش از  سال

سال، از مردم ایران بازپس ستانده شد! ۳۴در این   

ما پادشاهی خواهان آزادیخواه، که زمامداری دورۀ خاندان ایران سازِ پهلوی را 

تجربه کردیم، بر این باوریم که با سر دادنِ شعار "جاوید شاه"، نمی خواهیم 

چون "انقلابیون" دهۀ پنجاه، خود را گرفتار شعارهای بلند پروازانه از نوع 

و یا "آرمان خواهانه"، کنیم. رویا پردازی هایی که به ” برابری و مساوات“

امید دست یافتن آن رویاها، از زمین و واقعیتهای آن کنده شده و مردم خود را به 

عزا بنشانیم. ما با سردادن جاوید شاه، بر این باوریم که باید آب رفته را به جوی 

بازگرداند، باید با جاری ساختن حکومت قانون، آزدایهای فردی و اجتماعی 

مردم را محترم شِمُرد و راه را برای ساختن ایرانی آزاد و آباد برای همۀ 

 ایرانیان، با هر نگرش سیاسی و عقیدتی، هموار سازیم.

ما در طرح شعارهای خود ابدا خواهان مرگ و نیستی گروه، سازمان و حزبی 

نیستیم. شاید مخالف برنامه و شعارهای دیگر جریانهای سیاسی باشیم، که این 

حق طبیعی ما است، و همین حق را برای آنها نیز قائلیم که مخالف برنامه و 

شعارهای ما باشند. اما به هیچ روی، نه اکنون و نه در فردای ایرانِ آزاد، 

خواهان نابودی هیچ جریانی نیستیم. آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی 

تشکل های سیاسی و صنفی و دسترسی به اینترنت آزادِ غیردولتی، حق 

انکارناپذیرِ همۀ ایرانیان، در ایرانی آزاد است! و این است مراد ما از شعار 

 "جاوید شاه". و چنین باد!

خ اهشرندیم بی فرستیدن رهنر د و ا تقیدهیی سیز دژ 

 خ د به می ییری رسی ید!  شی ی تریس:

padeshahi1229@hotmail.com 

 ا جرن پیدشیهی خ اهین پیشرو

 کیرگران  زحرتکشین  کشیورزان اتحید اتحید!

 فرهنگیین  هنرمندان  ورزشکیران اتحید اتحید!

کرد  لر  بل چ  ترک  عرب  بختییری  گیل   میز ی  فیرس اتحید 
 اتحید!

 ایرا یین اتحید!
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